
کــه  می کننــد  تصریــح  نبایدهــا«  و  »بایدهــا 
توزیع پول بیت المال برای مقاصد شــخصی 
رویه امویان بوده و »ســیره اموی« راه توســعه 
را بــر مــا تنــگ خواهــد کــرد، بنابرایــن از نظر 
ایشــان »شــفافیت«هم مبارزه با اموی سازی 
مناســبات اقتصادی-اجتماعی را امکان پذیر 
می کند و هم امکان نظارت فراگیر شهروندان 
در کل فرایندهــای تصمیم گیری و تخصیص 

منابع نظام ملی را موضوعیت می بخشد.

عدالت: دکتر بهشــتی، کاملًا همسو با 2 
برجســته ترین اندیشــه ورزان معاصــر 
توســعه، عدالــت را برای پایــداری نظام ملی 
حیاتی معرفی می کننــد و به تعبیر متفکران 
بــزرگ توســعه اشــاره می کننــد کــه عدالــت 
کســب دانــش و مهــارت و نیــز مجــرای تبلور 
نفــع شــخصی را بر اســاس مناســبات مبتنی 
بــر علم و تولید بنا می گــذارد؛ به این معنا که 
تخصیــص  و  تصمیم گیــری  فرایندهــای  در 
منابع »علم« فصل الخطاب می شــود و برای 

برخورداری باید »خلق ارزش« کرد.
جالب است که بدانیم تنها متفکر اسلامی 
در قــرن بیســتم کــه از ایــن زاویــه مرزبنــدی 
شــفافی بیــن فعالیت هــای مولــد و غیرمولد 
انجام داده است ،آیت الله شهید دکتر بهشتی 
اســت. او در صفحات 2۱ و ۳2 کتاب »اقتصاد 
اسلامی« با هدف ارائه نظریه مالکیت مبتنی 
بر اندیشــه  اســلامی خود دو طبقه از کار مولد 
را توصیــف می کنــد؛ نخســت، کار مولد کاری 
اســت که ارزش مصرفی تازه ای به وجود آورد 
و دوم، کار مولــد کاری اســت کــه در نتیجه آن 
تغییر شــکل ســودمندی در یک شــیء مادی 
ایجاد شــود؛ که این دومــی در واقع تعبیری از 
پدیده صنعتی شــدن در دنیای مدرن اســت.
در ایــن چارچــوب شــهید بهشــتی معتقدند 
عــدول از علم محوری و تولیدمحوری، نیروی 
محرک بازتولید مناســبات نابرابرســاز است. 
ایشــان در کتــاب »حــق و باطــل« بویــژه در 
صفحــات ۱۰۸، ۱۰۷ و ۱۳2 بــر این نکته تأکید 
می گذارند که »حق« و »عدل« از یکدیگر جدا 
شــدنی نیستند. ایشــان در صفحه 2۴۷ کتاب 
»پیامبــری از نگاهی دیگر« عنوان می کنند که 
محک اصلی ادعای اسلامی بودن مناسبات، 
»عدل« است و در همان صفحه به صراحت 
بیان می کنند که مناسبات عادلانه مهم ترین 
بســتر برای تحقق مقام خلیفه اللهی انســان 

است.

شــهید ۳   نــگاه  در  مردمــی:  مشــارکت 
بهشــتی »مشــارکت« یعنی مردم باید 
هــم در فرایند تصمیم گیری و هــم در فرایند 
اجــرا و هــم در جریان برخــورداری از عایدات 
آن تلاش هــا، ســهیم و حضــور قاطع داشــته 
باشند. ایشــان در »نظریه عدالت« و »نظریه 
مالکیت« خود بحث هــای عمیق و دقیقی را 
در رابطــه با اهمیــت و لزوم مشــارکت مردم 
مطــرح کرده انــد که  شــأن و جایگاه مــردم در 

منظومه فکری ایشان را نشان می دهد.
از متفکــران نواندیشــی   شــهید بهشــتی 
اســت که برای مشــارکت فعــال و مؤثر مردم 
اقتصادی شــان  و  سیاســی  سرنوشــت  در 
تأکیــدات بســیاری دارنــد؛ »مردم بــاوری« در 
نگاه و نظر ایشــان محوریت تمــام عیار دارد. 
شهید بهشتی در تفســیر آیه 2۵ سوره مبارکه 
حدیــد عنــوان کرده انــد کــه وقتی در ایــن آیه 
»لِیقُــومَ النَّــاسُ بِالْقِسْــطِ« به عنــوان یکــی از 
مهم تریــن فلســفه های بعثــت انبیــا مطرح 
می شــود معنایش این اســت که در مناسبات 

شنیدن سخنان آنان غافل نمی شد؛ هر چند 
که این ســخنان به شــکل پرخــاش و توهین 
بــود و او ســکوت می کــرد و اجــازه مــی داد تا 
جوانان معترض ســخن بگویند و در پایان با 
قدرت اقناعی و اخلاقی که داشــت آن جوان 
را همراه خود می ســاخت و اجــازه  توهین یا 
تهدید از جانب کسی را به آن جوان نمی داد.
مدیریــت و هدایــت جوانــان یــک 
از  برخــورداری  نیازمنــد  جامعــه 
حضور انســان هایی آزاداندیش در 
نظــام اجتماعی اســت؛ کســانی که همچون 
شــهید بهشــتی از بنــد هوس هــای قــدرت و 
غــرور رها شــده باشــند و آزادی از خــود را در 
عبودیت و بندگی تجربه کرده باشند. اینگونه 
مدیران هستند که می توانند در فضایی آزاد 
و محیطی امن کانون گرد هم آمدن جوانان 
شــوند و آنــان را بــه ســمت رشــد معنــوی، 
شــکوفایی شــخصیت، انســجام اجتماعــی، 
و  راهبــری  ملــی  و  دینــی  هویــت  تقویــت 
راهنمایــی کننــد؛ مدیرانــی کــه هرگــز بــرای 
جذب جوانان بســوی خود تلاش نمی کنند، 
بلکه همه کوشش خود را برای تربیت انسان 
آزاد بــکار می بندند، انســان آزادِ آزاد، آزاد از 
هــوس و آزاد از تســلط دیگــران. جوانانی که 
اینگونه تربیت شــوند و از چنین آزادی ای در 
جامعــه برخوردار باشــند، ماندن در جامعه 
و ســاختن فــردای آن را بــر هــر گزینــه دیگر 
ترجیح می دهند. به امید آنکه چنین نگاهی 

در ایران عزیز ما رواج یابد.

کتــاب 1  در  بهشــتی  آیــت الله  شــفافیت: 
مالــی  قوانیــن  و  ربــا  »بانکــداری، 
اســلام  در  کــه  می کننــد  اســلام«عنوان 
برخورداری هــا باید متناســب با صلاحیت ها 
و  برقــراری  امــر  ایــن  لازمــه  ،ولــی  باشــد 
ایجــاد »شــفافیت« در امــور حکومتــداری و 
سیاســتگذاری ها اســت. ایشــان بر این باورند 
کــه اگر در جامعــه ای  فعالیت هــای غیرمولد 
دســت بالا را داشته باشند و جامعه به سمت 
تشــویق مفت خوارگــی و ربــا بــرود، قطعــاً در 
ارزیابــی اســلامی از آن نظام ها می توان گفت 
که غیر اســلامی هســتند ،چرا کــه نظام هایی 
غیرعادلانــه انــد و همــه احــکام و مناســبات 
ناشــی از ربــا در آن جامعــه موضوعیــت پیدا 
خواهــد کــرد. به طور مشــخص ایشــان عنوان 
می کنند که مناسبات مبتنی بر مفت خوارگی 
اعم از رانت و ربا، نیروی محرکه فعالیت های 
مافیایی اســت و رویه مسلط در فعالیت های 
مافیایی »ســتیز«، »حــذف« و »انتقام گیری« 
اســت؛ چــون اســاس فعالیت هــای مافیایی 
»بازی با جمع صفر« است؛ یعنی برخورداری 
گروهــی از افراد از امکانــات و منابع؛ که بهای 
آن محرومیت گروهی دیگر و به تعبیر ایشان 
نابود شدن بسیاری از زندگی ها است، چرا که 
یکی از مهم ترین پیامدهای چنین مناسباتی 
ســاختن  رایــج  و  مــردم  از  مشــارکت زدایی 

مناسبات سفله پرورانه است.
آیــت الله بهشــتی در صفحــه ۱۴۰ کتــاب 
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نگاهی به منظومه فکری شهید آیت الله بهشتی در چهلمین سالگرد شهادت ایشان

با مشی فکری و منش عملی شهید بهشتی می توان برای بسیاری از مصایب ایران 
امروز راه حل های کارآمد داشت

بخشــی  بــــــــــه عنوان  جوانــان 
در  اجتماعــی  ســرمایه های  از 
ســازندگی و موفقیت یک جامعه، 
نقشــی بی بدیــل دارنــد. جامعــه ایرانــی در 
حــال حاضر، جامعه ای نســبتاً جوان اســت، 
شــرایط چنیــن جامعــه ای ایجــاب می کنــد 
کــه در آن برنامه هــای ســازنده و مفیــد برای 
اســتفاده از نیروهــای کارآمــد جوانان بیشــتر 
مورد توجه قرار گیرد.شهید بهشتی به عنوان 
یــک متفکر مســلمان، جوانــان را مؤثرترین 
نسل پر احســاس در ســاختن آینده جامعه 
می دانند؛ نســلی کــه با زمان آینده بیشــتر از 
گذشــته و حال ارتباط دارد، )نقش آزادی در 
تربیت کودک، ص۱4۳( نســلی کــه نیازمند 
برخورداری از حقوق طبیعی انسانی است و 
برای ســاختن خود و حضور مؤثر در جامعه 
نیازمند برخورداری از حــق انتخاب و آزادی 
است. ایشان انسان از منظر قرآن را جانداری 
آگاه، اندیشــمند و انتخابگــر می داند )نقش 
آزادی در تربیــت کــودک، ص۱9(. جوان نیز 
به عنــوان یــک انســان، نیازمند برخــورداری 
از چنیــن حقــی اســت، آزادی و انتخابگــری 
جوانــان بــه معنای آن اســت که آنــان نباید 
گرفتــار کنترل هــای بیرونی شــوند، آنان باید 
آگاهــی لازم مســیر  و  بــا شــناخت  بتواننــد 

زندگیشان را انتخاب نمایند.

شهید بهشــتی، باورها و اعتقادات 
»شــناخت  نیازمنــد  را  جوانــان 
شــناختی  می دانــد؛  اجتهــادی« 
کــه نقطــه آغاز آن بایــد در زمــان بلوغ رقم 
کــه جوانــان  دارنــد  تأکیــد  ایشــان  بخــورد. 
نبایــد دلیل مســلمان بودن خود را مســتند 
بــه شناســنامه و خانواده خــود بدانند، آنان 
حق دارند با آگاهی و شــناخت، دین خود را 
انتخــاب کنند، آنان باید شــناخت تقلیدی، 
عادتی و غیر انتخابی را به اســلام شــناختی 
انتخابی تبدیل سازند )سه گونه اسلام، ص 

25 و ۳9 و4۰(.
اگر خانواده ها، رهبران و مدیران یک جامعه 
خــود را ملــزم بــه رعایــت این حــق طبیعی 
و الهی بدانند و شــرایط مناســب برای رشــد 
آنــان  انتخابگــر را فراهــم ســازند،  جوانــان 
به عنــوان بهتریــن نیروهــای کارآمــد و مدیر 
می توانند در فرایند سازندگی جامعه نقشی 

بی بدیل بر عهده داشته باشند. 
بنابرایــن در یــک جامعــه ســالم و اســلامی 
نباید با اصرار ورزیدن بر کنترل های بیرونی، 
مانع رشد و موفقیت جوانان شد. جوان باید 
بــا درک صحیــح از موقعیت انســانی خود، 
موفــق به کنتــرل و مراقبت از شــأن انســانی 
خویــش شــود و تحقــق آزادی را بــه گونه ای 
درک نمایــد که خود را هــم از موانع فردی و 
خواهش های نفسانی و هم از سلطه دیگران 
برهاند )نقــش آزادی در تربیت کودک، ص 

.)۱۸

جوانــان کنشــگران اصلــی جامعه 
هستند و باید نشاط و شادابی آنان 
در محیطــی انتخابگرانه و ســازنده 
فراهــم شــود. طبیعی اســت که رهاشــدن و 
لاقیــدی، هرگــز در رشــد شــخصیت جوانان 
کارســاز نخواهــد بــود. آنچــه مد نظر شــهید 
بهشتی است فراهم آمدن محیطی مناسب 
بــرای رشــد شــناختی و شــخصیتی اســت؛ 
محیطــی بــه دور از اجبــار و تحمیــل، به دور 
از هــر گونه تفکر قالبی و خالــی از نظام مراد 
و مریــدی )نقــش آزادی در تربیــت کــودک، 
ص۱59 و ۱۷6(. در همیــن ارتبــاط، ایشــان 
روحانیــون و عالمــان دینی را مــورد خطاب 

خود قرار می  دهند و می گویند:
»تو ای روحانی و ای عالم دینی، ... با گفته ها 
و نوشــته هایتان یک مشــت موجــود قالبی... 
تربیــت نکنید، آینده  بشــریت به انســان نیاز 
دارد؛ انســانی برخوردار از شخصیت انسانی 
که هم خود را بسازد و هم جامعه را.« )نقش 

آزادی در تربیت کودک، ص۱59(
نهادهــای  در  بایــد  جامعــه  در  جوانــان 
آموزشــی مانند مدرســه و دانشــگاه فرصت 
درســت اندیشــیدن و انتخاب هــای ســازنده 
را پیــدا نماینــد، نباید به بهانــه توجه حضور 
آنــان در جامعــه، از آنان انســان هایی قالبی 
و فرمان پذیــر تربیــت کــرد، نبایــد بــه بهانه  
دیندارانه زیســتن، آنــان را تحت تأثیر روابط 
مراد و مریدی قرارداد و از وجودشان به عنوان 
ابزارهای سیاسی اســتفاده کرد. جوانان باید 

انتخابگــری و آزادی را در شــرایط عادلانــه 
و بــه دور از تحقیــر و تهدیــد لمــس نماینــد؛ 
در ایــن صــورت یــأس و ناامیــدی از جامعه 
جــوان رخــت برخواهد بســت و اندیشــیدن 
در محیطــی ســازنده آنــان را بــرای خدمت 
به مــردم آمــاده خواهد کرد. تعلــق جوانان 
جامعه به ســرزمین و مردم خــود مانع بروز 
بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی اســت، 
باید با گســترش زندگــی انتخابگرانه راه های 

خدمت به کشور را در برابر جوانان گشود.
در  بهشــتی  شــهید  مهــم  اقــدام 
اســتفاده از جوانــان کــم تجربــه در 
شــورای انقلاب، با وجود مخالفت 
بعضی از اعضای آن شورا، بر همین اساس 
بوده است. ایشان با نگاهی مبتنی بر عدالت، 
انصاف، آزادی و پویایی به عنوان ویژگی  های 
اصلی دین اسلام، جامعه اسلامی را موظف 
می دانــد تــا امــکان رشــد و تجربه انــدوزی را 
پیــش روی جوانــان قــرار دهــد و راه هر گونه 
یأس و ناامیدی را به روی آنان مسدود سازد. 
)ر. ک.. فصل سوم کتاب اسلام و مقتضیات 
بهشــتی،  شــهیدآیت الله  دیــدگاه  از  زمــان 

صدیقه قاسمی(
بــه جوانــان انتخابگــر بایــد فرصــت داد تــا 
نقدهــای  و  خــود  آراء  و  نظــرات  طــرح  بــا 
اجتماعی، به عنوان بخشــی از ســرمایه  های 
ملــی، مدیریت جامعــه را در دســت گیرند؛ 
آنگونه که شهید بهشتی رفتار می کرد و حتی 
در مجالــس ســخنرانی های عمومــی نیــز از 

کرامت انسان؛ تکریم جوان
»منزلت جوانان« در نگاه شهید دکتر آیت الله بهشتی

صدیقه قاسمی
استاد حوزه و پژوهشگر مسائل خانواده

دکتر فرشاد مؤمنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد

از مردم باوری تا عدالتخواهی

شــهید بهشــتی با نگاهی مبتنی بــر عدالت، انصــاف، آزادی 
و پویایــی به عنــوان ویژگی  های اصلــی دین اســام، جامعه 
اســامی را موظــف می داند تا امــکان رشــد و تجربه اندوزی 
را پیــش روی جوانان قرار دهد و راه هر گونــه یأس و ناامیدی 
را به روی آنان مســدود ســازد. از دید شــهید بهشــتی جوانان 
در جامعــه بایــد فرصت درســت اندیشــیدن و انتخاب های 
ســازنده را پیــدا کننــد؛ نبایــد از آنــان انســان هایی قالبــی و 
فرمان پذیر تربیت کــرد. جوانان باید انتخابگــری و آزادی را 
در شــرایط عادلانه و به دور از تحقیر و تهدید لمس نمایند؛ در 
این صورت یأس و ناامیدی از جامعه جوان رخت برخواهد 

بست

ë  ،مبــارزه بــا فقــر و فســاد، مردم بــاوری، عدالتخواهــی، کارآمــدی 
شــفافیت و آینده نگری از اصول اساسی اندیشــه های شهید بهشتی 
اســت. بــا اطمینــان می گویــم راه برون رفت مــا از مصایــب امروز 
اقتصادی- سیاســی از مسیر بازگشت به اندیشــه های شهید بهشتی 

امکان پذیر است.
ë  دکتر بهشــتی بر ایــن باورند که تا »اجــرای کارآمد« نباشــد فرایند 

توســعه سیاســی- اقتصادی در جامعه به ســرانجام نخواهد رســید. 
از ایــن رو، ایشــان از موضع عدالت از یک ســو بر شایســته محوری و 
تناســب صاحیت ها بــا برخورداری ها تأکید دارند و از ســوی دیگر، 
بــر نظــارت همگانــی و ممانعــت از ویژه خــواری و مفت خوارگی و 

جلوگیری از حاکمیت سرمایه سفارش می کنند.
ë  شــهید بهشــتی در کتــاب »اقتصــاد اســامی« تصریــح می کننــد

کــه عــزت و کرامت مردم بــا راهبــرد »اشــتغال مولد« قابــل تأمین 
اســت، بنابراین ایشان از سیاســت هایی که منجر به ســفله پروری و 

مشارکت زدایی مردم شود بشدت کارگزاران را پرهیز می دهند.
ë  شــهید بهشــتی برای مشــارکت فعــال و مؤثر مردم در سرنوشــت

سیاســی و اقتصادی شان تأکیدات بســیاری دارند؛ »مردم باوری« در 
نگاه و نظر ایشان محوریت تمام عیار دارد. 

گاه
م ن

نی

عادلانه، مشارکت فعال و مؤثر مردم نقش ابر 
تعیین کننده دارد و در کشــورهای عقب مانده 
همان طور که از مفاهیم متعالی مثل عدالت 
»مشــارکت  می شــود  سوء اســتفاده  آزادی  و 
مردمــی« هــم می توانــد در معــرض چنیــن 

سوء استفاده هایی قرار گیرد.
ایشــان تأکیــد ویــژه ای دارنــد بر ایــن نکته 
که در مناســبات اســلامی نوع مواجهــه با فقر 
نبایــد مبتنــی بــر ســفله پروری باشــد و در این 
بــاره در صفحه ۱۳۶ کتاب »اقتصاد اســلامی« 
خود تصریح می نمایند که توزیع رانت را باید 
بدترین نوع افِساد در نظر گرفت و تعبیری که 
در این زمینه به کار می برند این اســت که فقر 
فقرا باید با تکیه بر کار خلاق آنان و مشــارکت 
اقتصادی شــان  سرنوشــت  در  آنــان  فعــال 
برطرف شود و اگر مسیری غیر از این طی شود 

منجر به انحطاط خواهد شد.
دربــاره  اســلامی«  »اقتصــاد  کتــاب  در 
فلســفه بند 2 اصــل ۴۳ قانــون اساســی نکاتی 
را مطــرح می کننــد کــه دارای آموختنی هــای 
بسیار قابل اعتنا است. به تعبیر ایشان، مبارزه 
بی امان بــا حاکمیت ســرمایه و مفت خوارگی 
تولیدمحــوری،  لــوازم  مهم تریــن  از 

مشارکت محوری و شفافیت محوری است.

مسأله قابل تأمل دیگری که شهید بهشتی 
در کتــاب »اقتصاد اســلامی « به طور مبســوط 
مورد توجــه قرار داد ه اند این اســت که عزت و 
کرامت مردم با راهبرد »اشــتغال مولد« قابل 
تأمین اســت. بنابراین ایشان از سیاست هایی 
کــه منجــر بــه ســفله پروری و مشــارکت زدایی 
مردم شود بشدت کارگزاران را پرهیز می دهند.

دورنگری: یکی از نقاط کلیدی اندیشــه 4 
دکتر بهشتی که در کتاب »حق و باطل« 
هم بر آن تأکید شــده است اصل »دورنگری« 
است. ایشان بر این باورند که مهم ترین متغیر 
کنترلــی برای شــناخت ویژگی های چهره های 
حق پرست و متمایز ساختن ایشان از مدعیان 
دروغیــن، افق دیــد بلندمدت آنان اســت. در 
واقــع ایشــان از ایــن زاویــه مرزبندی اســلام با 
هــر نوع مناســبات رانتی را برجســته می کنند، 
چــون در تعریــف کلاســیک مناســبات رانتــی 
گفته می شود که در مناسبات رانتی به صورت 
نظــام وار ملاحظات و منافع دور مدت قربانی 
کوته نگری و روزمرگی و افق کوتاه تصمیمات و 

اقدامات می شود.

نقــش 5   وجــود  بــا  کارآمــد:  اجــرای 
تعیین کننــده ۴ رکــن پیشــین، امــا دکتر 
بهشــتی بر این باورنــد که تا »اجــرای کارآمد« 

اقتصــادی  سیاســی-  توســعه  فراینــد  نباشــد 
از  رســید.  نخواهــد  ســرانجام  بــه  جامعــه  در 
ایــن رو، ایشــان از موضــع عدالــت از یــک ســو 
بــر شایســته محوری و تناســب صلاحیت هــا با 
برخورداری هــا تأکیــد دارند و از ســوی دیگر، بر 
نظــارت همگانــی و ممانعــت از ویژه خواری و 
مفت خوارگی و جلوگیری از حاکمیت ســرمایه 
سفارش می کنند، بویژه در این زمینه بحث های 
منحصر به فردی در باب ســازوکارهای ارتقای 
کیفیت و بهره وری در نظام دیوانســالاری ارائه 

کرده اند.
کارآمــدی،  عدالتخواهــی،  مردم بــاوری، 
اساســی  اصــول  از  آینده نگــری  و  شــفافیت 
اندیشه های شهید بهشتی است. به این اعتبار، 
اگــر رهنمودهــای دکتــر بهشــتی مبنــای عمل 
بــرای ایران امروز قرار گیرد بی شــک می توانیم 
بــرای بســیاری از مصایــب امــروز جامعه مان 
راه حل های کارآمد داشته باشیم، چرا که بر این 
باورم  ریشه همه مفاسد جدی در حیطه اقتصاد 
ایران، دور شدن از این مؤلفه های پنج گانه بوده 
اســت. اگر همان طور که شــهید بهشــتی تأکید 
می کنند در زمینه اقتصاد با حاکمیت ســرمایه 
و مناســبات ربوی مبارزه جدی شود، اگر هزینه 
ببریــم  بــالا  جامعه مــان  در  را  مفت خوارگــی 

می تــوان ایران را از شــرایط موجــودش به طور 
کلی متفــاوت کرد و یک جامعه توســعه خواه، 
آزاد، عادلانــه و همــراه بــا مشــارکت مــردم را 
سامان داد. با اطمینان می گویم راه برون رفت 
مــا از مصایــب امــروز اقتصــادی- سیاســی از 
مسیر بازگشــت به اندیشــه های شهید بهشتی 
امکان پذیر اســت. آنچه شــهید بهشتی مطرح 
کرده انــد و مــن آن را »وقوف روش شــناختی به 
نقــص اطلاعــات انســان ها« نامیــده ام بــه این 
معنا است که اگر انسان وقوف روش شناختی به 
نقص اطلاعات خود داشته باشد نه دیگر »خود 
مطلق انــگار« خواهــد شــد و نــه برداشــت های 
خود را عین »مــا انزل الله« می پندارد، بنابراین 
بــه جای تحمیــل و خشــونت ورزی، راه مــدارا و 
همکاری و اخلاق و اعتلابخشی را در دستور کار 
قرار خواهد داد. به این اعتبار، مدعی هستم اگر 
اسلوب روش شناختی ایشان در جامعه تشویق 
و آموزش داده شــود با قاطعیت می توان گفت 
ما می توانیم با یک اســتنباط روزآمد از اســلام، 
بــه مثابه مکتب نجات بخش، در مســیر تحقق 
آرمان های این شهید والا مقام گام های بلندی 

برداریم.
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چهلمین سالگرد شهادت آیت الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی فرصت مناسبی است 
برای اینکه رویکرد ایشان به مسأله توسعه با تأکید بر جنبه های اقتصادی آن را مورد تأمل و 
تدقیق قرار دهیم. کسانی که با اندیشه و آثار شهید بهشتی آشنایی دارند، می دانند که نحوه 
ورود ایشان به مسأله توسعه به عنوان یک مسأله مستحدثه و با خصلت فرارشته ای چقدر 
می تواند برای شــرایط امروز جامعه ما و برای برون رفت از چالش های سیاسی- اقتصادی 
ما ارزشــمند و راهگشــا باشد.آیت الله بهشــتی در نگاه به مسأله توســعه پنج استدلال را بر 
اساس موازین اســامی مطرح می کنند که در واقع نشان دهنده عقایی دانستن و اسامی 
دانستن کوشش های معطوف به توسعه است. ایشان در صفحه های ۴1 و ۴۲ کتاب »حق و 
باطل از دیــدگاه قرآن« به صراحت عنوان می کنند که از دیدگاه قرآن ادعای صرف در باب 
برتری اندیشه دینی کفایت نمی کند. تعبیر ایشان این است که اسام دین حق است و این 
حق به معنای این اســت که خلقت را عبث نمی داند و بــرای زندگی هدف اعام می کند. 
ایشــان »توسعه عادلانه« را هدف جامعه اسامی معرفی می کنند و  در کتاب »نقش آزادی 
در تربیــت کودکان« تصریح می کنند که تاش برای بهبــود کیفیت زندگی از جنبه  فردی و 
جمعی یک امر عقایی اســت که اســام بر آن صحه می گذارد. شــهید بهشتی با استناد به 
آیاتی از قرآن تأکید می کنند که تاش برای تغییر و اعتابخشی جنبه های فردی و اجتماعی 

زندگی انسان یک تکلیف قرآنی است.
ایشــان در صفحه ۴۳ کتاب »نقــش آزادی در تربیت کودکان« و در صفحه ۳۵ کتاب »ســه 
گونه اسام« هم آورده اند که ساختن یک جامعه نمونه مبتنی بر تعالیم اسام یک تکلیف 
قرآنی اســت و به شــکل دیگری بر این نکته در کتاب »بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن« هم 
تأکید کــرده اند که بهترین تبلیغ برای اســام، تنها ادعای صرف نیســت بلکه ســاختن آن 
جامعه نمونه مورد نظر قرآن است.شــهید بهشتی ۵ محور را برای حرکت به سمت آنچه 
امروزه »توســعه« خوانده می شــود، حیاتی می دانند؛ 1.شــفافیت ۲.عدالت ۳.مشارکت 
4.دورنگری ۵.اجرای کارآمد. اغراق نیست اگر بگوییم هیچ متفکر و اسام شناس ممتازی 
در قرن بیســتم چنین روشمند و با انسجام نتوانسته است تصویر شفاف و روشنی از مسأله 

توسعه ارائه کند. اما این 5 محور را از نگاه ایشان چنین می توان تبیین کرد:


